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 15جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

تِىِ انتِْجَبَتَِْها وَفََّلَّتِْهَا اللهّمَُّ صَلِّ علَىَ الصِّدیّقَةِ فاطمَِةَ الزکَّیِةَِّ حبَیبةَِ حَبیبکَِ ونَبَیِکَِّ وَاُمِّ اَحِبآّئکَِ واَصَْفِیآئکَِ الَّ

ممَِّنْ ظلَمََها واَسْتِخَفََّ بِحقَِّها وَکُنِ الثاّئرَِ الَلهّمَُّ بدَِمِ اَولْادهِا اللهّمَُّ  وَاخْتَِرتَْها عَلى نِسآءِ الْعالمَینَ اللهّمَُّ کُنِ الطاّلبَِ لَها

ها وَعَلى امُِّها صلَوةً تُکرْمُِ وَکَما جَعلَتَِْها اُمَّ اَئمَِّةِ الهْدُى وحََلیلةََ صاحِبِ اللوِّآءِ واَلکْرَیمَةَ عِنْدَ المَْلاَءِ الاعَلْى فَصَلِّ علَیَْ 

 .هِ الساّعةَِ افَََّْلَ التِحَّیِةَِّ واَلسَّلامِ بِها وَجْهَ ابَیها محُمََّدٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وتَُقِرُّ بهِا اعَیُْنَ ذرُِّیتَِّهِا وَابَلِْغهْمُْ عَنىّ فى هذِ

مطرح فرمودند  ها را هم حَّرت امام در بیعبزرگان فقهاء مطرح فرمودند بعَّی از آندر مقام فروعی است که 

ي سوم که مطرح ها را مناسب است که طرح بکنیم. همین مسئلهاما در تحریر الوسیله طرح نشده که حالا اهم آن

ه عین ما اکرهه المکرِه را انجام نداده عین مکرَه را انجام داده، مکرهٌ علیه را، بلکه شد که جایی بود که مکرَ 

علی  .زیادة انجام دادن هم فروعی داشت. یا دفعة واحدة بود یا به تدریج بودبالزیادة انجام داده بود. حالا خود بال

 اکُره علیه را انجام نداده بود که اقتِصار بر آن بکند. بلکه زاد علیه به یکی از انحاء.ايّ حالٍ نفس ما 

ل تصویر است که اي که در مقام قاببخشی بود از اقسام ثلاثهي سوم که مال زیاده بود در حقیقت یک این مسئله

گیرد وقتِی شخصی مکرهٌ علیه قرار میاین قسم مطرح شد. توضیح مطلب این است که  ،دو قسم مطرح نشده بود

 چهار حال کلی.از سه حال کلی حالش خارج نیست یا چهار تا. 

ه این مسائلی که دهد. کدهد بلازیادةٍ و نقیصةٍ و عین آن را انجام میکه عین ما اکُره علیه را انجام مییکی این

 ها همه مال این صورت است. گفتِه شد ابتِداءً وارد بحث شدیم این

آید ع زیادةٍ أو نقیصة أو تبدیلٍ بأمرٍ آخرٍ مباینٍ میمدهد بلکه عین آن را انجام نمی ،صورت دوم این است که نه

رود هر العبدین را بفروش، میگوید احد ي سوم ذکر شد. او میدهد. بالزیادة همین بود که در مسئلهانجام می

فروشد. حالا یا به تدریج یا دفعةً واحدة. و تارةً بالنقیصه هست. بالنقیصه خودش داراي صوري ها را میدوي آن

ات را بفروش، کل این خانه را بفروش، یا این دو خانه ولی این است که او مثلاً گفتِه که این خانهأصورت  .است

فروشد که این نقیصه هست او کل را گفتِه بود. آید و نصف خانه را میرا بفروش. او میرا بفروش. این دو ماشین 



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 12/21/2911تاریخ   موضوع: بیع

 
 

آید یک فروشد، حالا یا نصف یا یک کسر دیگري را. دو خانه را بفروش، میآید بخشی از آن را میولی این می

صودش این است که ه هم مطلق بوده یعنی مقیّد نبوده به شرط شیء. مقفروشد. و این نظر مکرِ خانه را می

گویم این جدا جدا بیایی بفروشی، من می ،گوید این دو خانه را بفروش. حالا این دو خانه را با هم بفروشیمی

که نصف گیرد. و این مکرهَ آمد اول نصف خانه را فروخت، بانیاً بر ایندو خانه را بفروش، هر دو صورت را می

بخصوص وقتِی الان ي دوم را بعداً بفروشد. که خانهخت، بانیاً بر ایندیگر را بعداً بفروشد یا یک خانه را فرو

مشتِري مثلاً پیدا نکرده که حالا کل خانه را، پول ندارد مثلاً. حالا نصف خانه را کسی حاضر شده بخرد به 

علاً گردد که بعداً بفروشد. یا یک خانه را مشتِري دارد آن خانه فشراکت، نصف دیگر را هم دنبال مشتِري می

گفتِه بود.  اودهد عین آن نیست که ي اولی که انجام میخواهد بفروشد. بالاخره ولی معاملهمشتِري ندارد بعداً می

او گفتِه بود آن دو تا را بفروش یا تمام خانه را بفروش. اما این اکراه او اعم بود از این که کل را دفعةً بفروشی یا 

فروشد بانی رود این مکره هم که دارد میاین نحو بود این هم که دارد می علی سبیل التِدریج بفروشی. اکراه او به

 بر این است که کل را بفروشد منتِها حالا به نحو تدریج. این یک صورت است. 

فروشد فروشد تمام را نمیفروشد یا یک کسر دیگري را میآید نصف را میکه میصورت دوم این است که این

خواهد دفع افسد به فاسد بکند. ه به همین راضی بشود. و به تعبیر بعَّی میعلّ این مکرِاین براي این است که ل

گوید حالا شاید ما حالا نصف را که فروختِیم دیگر او زور است ولی می بفروشد، خواهد هیچ چیزي رااصلاً نمی

یا راه تخلّص دیگري براي  به همین اکتِفاء بکند دیگر، دست از آن حرفش بردارد. و قناعت پیدا بکند به همین.

گفتِی مثلاً، آن دیگر حالا در ما پیدا بشود. بتِوانیم نصف را که فروختِیم بگوییم آقا ما فروختِیم آن را که تو می

شود یا شود. یا قانع میگذاریم. یک راه تخلّصی براي ما پیدا میسر او می رها. کلاه بآید و اینمقام فحص برنمی

فروشد. به این شکل. این هم صورت دوم است. که این صورت آید می... و به این داعی مییک راه تخلصّی و لو 

 یعمّ به این که تدریجاً بفروشی یا دفعةً.  ،هم مفروض ما این است که آن اکراهی که او کرده، یعمّ الصورة

ده، اکراه بر مجموع کرده. آن گوید که دفعة باید بفروشی. و اکراه بر جمیع بر نکرمی ،نهصورت ثالثه این است که 

، آن دست از اضرار و ایعادش نظر دارد به مجموع بودن. با هم بودن. به طوري که اگر جدا جدا بفروشی

دارد. نظرش به مجموع است به شرط شیء است. بخلاف آن دو صورتی که لابشرط بود. این هم صورت برنمی

 .است سوم

گوید نشده است. یعنی من حالا ندیدم. و آن هم این است که مییک صورت چهارمی هست که در کلمات بیان 

گوید با هم نباید بفروشی به شرط تدریج. این را بفروش، هر دو را بفروش، علی سبیل التِدریج. اصلاً هدفش می
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. این ثمّ آن را بفروش. یا آن را بفروش، ثمّ آن را بفروش. با هم نباید بفروشی. و حالا این بیاید با هم بفروشد

 چهار صورت.

فروشد. مثلاً آن گفتِه به قول مثالی که آید میگفتِه بالمرة می اوصورت پنجم این است که اصلاً خارج از آن که 

رود زنند قدس سره، آن گفتِه کتِابت را بفروش. باید این کتِابت را بفروشی. این به جاي کتِاب میآقاي خوئی می

گوید عبا را بفروشیم لعلّ به این بیند خیلی به آن احتِیاج دارد میاب را میکه کتِفروشد. چرا؟ براي اینعبا را می

 قانع بشود. 

 س: متِباین است دیگر؟

 ج: متِباین است بله.

 س: ؟؟؟

 ج: نه صور کل ... و الا آن نیست.

 یکی بالزیاده بفروشد، یکی به نقیصه، یکی به متِباین، این چهارم بود. س: ؟؟؟

 ، بله.ج: به متِباینین

عنی تارةً مطابق است گاهی بالزیادة است گاهی بالنقیصه است گاهی بالتِباین است. من قبول دارم بد بیان کردم ی

 جدا کنم دیگر، نگویم صورت پنجم. بالتِباین. مثل این صورت.را تِباین الجا. باید باین

ه المکرَة، این غیر ما اکرهه شد به این شکل بیان بشود که مسئلةٌ اگر ما فعلخوب بود در تحریر الوسیله هم می

ي سوم مطرح کردیم. باشد بحسب ظاهر. این سه صورت دارد اگر غیر آن شد. گاهی بالزیاده است که مسئله

گاهی بالنقیصه است که این صور ثلاثه دارد خودش، یا صور اربعه دارد و گاهی بالتِخالف است و بالتِباین است 

 ها چه هست؟که آن صورت بعدي است. حالا احکام این

جایی هم که بالزیاده هم باشد که بحث هایی بود که بحث کردیم و گذشت آنجایی که عین باشد که همانخب آن

 جایی که بالنقیصه باشد.کردیم و گذشت. اما آن

گیرد هم خب بالنقیصه صورت اول این بود که مکرِه گفتِه این را بفروش لابشرط است. هم صورت تدریج را می

نه. فروشد و قصدش هم این نیست که او قانع بشود گیرد. و این حالا آمده به تدریج دارد میع را میصورت دف

 که بعداً آن بعدي را هم بفروشد. خواهد این را بفروشد حالا بانیاً بر اینشود و میداند او قانع نمییا می

ها شدیم، من الشیخ الاعظم محقق به آني کسانی که متِعرض مسئله شدند و ما واقف در این صورت ظاهراً همه

ها و فقه نائینی و محقق خوئی، محقق حکیم و استِاذین مرحوم آقاي تبریزي و حَّرت آقاي وحید دام ظلّه، این

چون او گفتِه این هٌ علیه دیگر. که این مکرَگویند که این باطل است. چرا؟ براي اینالعقود، همه در این صورت می
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خواهی با هم بفروش، دانی میرا بفروش و حرف او هم لابشرط بوده. یعنی دیگر خودت می را بفروش، این همه

دهد دیگر. جوري او اکراه کرده این هم دارد همان ما اکُره علیه را انجام میخواهی تک تک بفروش. چون اینمی

کنیم تمام تک آن که نگاه میگوییم که این بیع باطل است در این صورت. ولو نقیصه از ي اکراه میپس به ادله

جا جاي این نیست که کسی جوري بوده، مقصودش این بوده و ایندوتاي آن نیست ولی چون آن حرفش این

، نه چون به همین شکل آن اکراه کرده بود. بیاید بگوید آقا این ما وقع غیر ما اکُره علیه است و غیر ما وقع است

است که باطل است. چون اکراه صادق است و به تعبیر مثلاً محقق  پس این صورت حرفی در آن نیست و واضح

 جا اکراه صادق است دیگر. ي مغلوبه این را فروختِه است. و هر جا اراده مغلوبه باشد ایننائینی این به اراده

م بفروشد. که حالا بقیه را هفروشد که شاید قانع بشود. و بنا ندارد بر اینآید میصورت دوم که به این شکل می

جوري بتِوانم تخلصّ پیدا کنم که کلاهی سر آن که لعلّ این قانع بشود و اکتِفاء به این بکند یا من یکبه داعی این

 فروشد. آید بعض را میبگذارم می

جا هم بزرگانی که شیخ اعظم باشد محقق چنینی است خب ایندر این صورت که صورت ثانیه باشد که این

فرمودند که باز باطل است یا مرحوم آمیرزا باقر  ها همهخوئی باشد محقق حکیم باشد این نائینی باشد محقق

 ها همه فرمودند که باطل است. الله علیهم اجمعین اینزنجانی رحمة

جا وجود یا سه جور بیان در حقیقت این دلیلی که اقامه کردند بر این مسئله این است که دو جور بیان تقریباً 

که کند. اینانحلال پیدا می ،که اکراه به یک مرکّب، به یک مجموع، اکراه به ابعاض آن هم هستی اینیک .دارد

کند هم به این خانه و هم به آن خانه. نه فقط به کل خانه، به گفتِه این دو خانه را بفروش، پس انحلال پیدا می

ع دارك و او برود نصف آن را اگر بگوید بِ فلذاابعاض خانه، به نصفش، به ثلثش، به ربعش، به خمسش و هکذا. 

این همین نصفه هم مکرهٌ علیه است. بگوید دو خانه، یک خانه را بفروشد، این یک خانه مکرهٌ علیه  ،بفروشد

چون ي اکراه پس باطل است. ي ادلهاست. پس این به همان ما اکُره علیه، این ما اکُره علیه است دیگر، به واسطه

 کند. یانحلال پیدا م

طور که صد اگر یک ظالمی یک کسی را اکراه کرده گفت صد تومان بده به زید، حالا این پنجاه تومان داد، همان

شود. کند. و آن آخذ مالک نمیتومان مکرهٌ علیه است پنجاه تومان مکرهٌ علیه است چون این انحلال پیدا می

 چون اکراه است. این یک بیان.

کنم ایشان فرموده که الاستِاد دام ظلّه هست که ایشان حالا بحسب العقد النَّید عرض میبیان دوم، بیان شیخنا 

ایشان پیش نیامده. فرمایند ها میکند. از راه انحلال که محقق خوئی و اینگوید انحلال پیدا میجا ایشان نمیاین

تمسک کرد و گفت که این باطل شود گوید این غیر مکرهٌ علیه است. اما در عین حال به حدیث رفع مینه می
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گوید که ي رفع اکراه نمیطور که قبلاً ایشان فرمودند به تناسب حکم و موضوع ادلهنکه همابراي این است. چرا؟

فهمیم نباید جمود بر این کرد. بلکه از حدیث رفع میاین را برداشتِم.  آن که بر خودش اکراه واقع شده به نفسه،

ي آن چیزي است که بر آن اکراه شده، و در حقیقت آن اکراه سبب شده که لازمهیا اینآن چیزي که بر خودش 

ولو لفظیاً  این هم مراد است ،شودجا هم میکه بحیث که لولا آن اکراه لما وقع این فعل. حدیث رفع شامل این

ي رجل الثلاث، کلمهدانیم موضوع اوسع است. مثل رجلٌ شکّ بین شامل نشود اما به تناسب حکم و موضوع می

جور است و جا هم همینفهمد این از باب مثال است و موضوع اوسع است. ایناما هر کسی می ؛گیردزن را نمی

که ده باشد در اثر آن، حالا یا به اینشموضوع اوسع است. و موضوع عبارت است از چیزي که در اثر اکراه پدید 

گر عنوان اکراه بر خودش صادق نیست، منشأ تحقق آن اکراه شده خودش عنوان اکراه بر آن صادق است و یا ا

فروشد، منشأ رود میفروشد یا نصف خانه را میکه این یک دانه خانه را میجا منشأ تحقق ... اینباشد. و در این

 کرد این اصلاً. ست؟ همان اکراه آن است اگر این اکراه نبود که چنین کاري نمییآن چ

شود به این حرف ملتِزم شد یا که حالا واقعاً میگوییم که حالا قبلاً هم صحبت کردیم ما میپس به این دلیل 

جوري بگوییم. و ظاهر واضح نیست براي ما که بکند که این ...تناسب حکم و موضوع چنین چیزي را اقتَِّاء

جور بگویید. د همینچطور شما در صورت اول هم پس بای .کندجا با آن صورت اول فرقی نمیاین است که این

 جا که بنا دارد بعداً هم بفروشد. آن

 س: صورت اول حاج آقا هم خود ؟؟؟

 ه راه را باز گذاشتِه است.جا فرض این است که مکرِج: این

طور راه را باز گذاشتِه، عنوان را باز گذاشتِه و هم ه ؟؟؟ هم آن اینهم مکرَ بود، س: هم مکرِه راه را باز گذاشتِه

گویند نه چون میآیند چون بعض در ضمن کل هست جا اصلاً دیگر نمیهد عنوان را اتیان بکند اینخوااین می

گوید جا طرف، مکره میجا دیگر بحث انحلال ؟؟؟ ایناصلاً طاق بالطاق، نعل بالنعل همین است این ؟؟؟ اصلاً آن

کند فقط، و بعض عض را اکراه نمیاصلاً جزء دوم را نفروشد و مکرِه قطعاً به جزء و به بعض راضی نیست ب

گوید خب جا میخواهد او را گول بزند، اینجا چون که طرف هنوز عزمی ندارد میمنَّمّاً به بعض دیگر ؟؟؟ این

خواهد مکره است مکره باید عین آن چیزي را که ما اُکره علیه است را بیاورد. ایشان عین آن را نیاورده و نمی

 ارد که ؟؟؟هم که بیاورد چون بنا د

 .آوردرود و میخواهد به این معنا هست که شاید قانع ... اگر نشد که میج: نه نمی

 س: اگر نشد نه، اگر نشد هیچ.

 آورد. رود میکه قانع بشود یا یک راهی من پیدا بکنم. و اگر نشد میج به امید این
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بوده این جزء را آورده فقط. که ما ؟؟؟ غیر  گویید مکرهٌ علیه است مکرهٌ علیه کلس: آمدیم و نیاورد، چرا می

گویید بخاطر صدق مأتیٌ به. ما وقع غیر ما اکُره علیه است. آمدیم و نیاورد آمدیم توانست دور بزند. چرا می

چون بعض را آوردي، خواهم به بعض هم ؟؟؟ عنوان مکرهٌ علیه، عنوان مکرهٌ علیه کل خانه بوده. من کل را می

خواهید بگویید باطل است بگویید از باب تناسب حکم و موضوع مثلاً. که این خلاصه از می بعض هم ؟؟؟ اگر

کند. طرف ارتَّاء به جزء ندارد جا. چون واقعاً صدق نمیباب اکراه آن است که آورده حرف بدي نیست این

 شود به جزء.مکره راضی نمی

جور بوده که او از اعم بوده اکراهش، یا باید این دو را بفروشی، حالا یا معاً یا البتِه این ج: بله به جزئی که ...

ها فروش برود این هم مورد اکراه او که یکی از اینها هم فروش برود، اصل اینکه یکی از آنتدریجاً. پس این

 هست که بعد هم تدریجاً آن یکی بعدي فروش برود.

م ؟؟؟ ممکن است که ایشان همین را بگوید، ممکن است که ایشان بگوید اگر دومی را هم گوییاگر بیاورد میس: 

کند و هم صدق تنقیح مناطی که کردیم و فروخت نتِوانست گول بزند آن وقت دیگر هم صدق عنوان اکراه می

هایی که آنها را باید جواب بدهند کند ولی آمدیم و نفروخت، آن وقت چی؟ اینتناسب حکم و موضوع را می

 خواهد.گویند انحلالی هست مکرهٌ علیه غیر ما وقع ؟؟؟ مکرِه فقط ارتَّاء به جزء ندارد کل را میمی

ها را بفروش، اگر این را تنها بفروشد و بعد آن ضمیمه نشود و جوري هست که این گفتِه دو تاي آنس: یعنی این

 گوید که اصلاً انجام ندادي؟ ادي؟ یا میگوید بخشی از حرف من را انجام دللتِالی ضمیمه نشود می

 خواهد.س: فرض این است که کل را می

انجام شده  گوید اگر اینجوري هست؟ یک وقت هست که میخواهد. آخر کل ببینید چهدانم که کل را میج: می

 باشد ؟؟؟ این اصلاً حرف من نیست. 

کنید به جا پس اکراه واحد را تبدیل میاهین. اینکنید اکراه واحد را به اکرجا پس شما تبدیل میس: این

 اکراهین؟ این عیب ندارد.

خواهد ولی انحلالی هست به قول آقاي خواهد. نه درست است که جمیع را میج: ببینید یک وقت جمیع را می

 خواهم. خواهم. این را هم میخوئی، تعبیرشان انحلالی هست. یعنی این را هم می

 خواهم.خواهم قطعاً میس: این را هم می

 شود به شرط شیء. آن میج: مثل عام استِغراقی است. یک وقت نه عام مجموعی است. 

 گوییم. س: نه عام مجموعی هم نمی

 گوید هر دو را بفروش، اما به نحو عام استِغراقی است.ج: اگر نه به شرط شیء عام مجموعی نیست می



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 12/21/2911تاریخ   موضوع: بیع

 
 

 خواهم. ه، منِ مکرهِ دو تا را میکنم منِ مکرِس: و به بعض هم ارتَّاء نمی

 خواستِم آوردي.چه را که میگوید بخشی از آندانم، اگر ولی دو تا را نیاورد... نمیج: می

 س: این پس اکراهین است. این دیگر اکراهین است.

 ر.جا انحلال یعنی همین دیگحرف آقایان همین است حرف آقاي خوئی این است که این اکراهین است. اینج: 

 س: نه انحلال 

 ج: انحلال یعنی اکراهین دیگر. 

 س: ابداً. انحلال یعنی اکراه واحد من باب ؟؟؟ منحل شده، انحلال یعنی است. 

 س: ؟؟؟

کنیم انحلال یعنی یک چیزي که ما منحل می ،که اصلاً از اول من دو تا اکراه دارم اصلاً انحلالس: آن یعنی این

 خواهم. از ابتِدا دو چیز من می اصلاًتوي اکراه هم یعنی  آن را،

 خواهید ولی به این دانم دو تا چیز میج: نه می

 س: این خلف فرض است.

نه آخر این در مقابل صورت ثالثه است در صورت ثالثه است به شرط شیء هست یعنی با هم. مجموعی ج: 

خواهد نه مجموع من حیث المجموع. وقتِی میگوید این دو تا را بفروش، جمیع را جا میجا نه، ایناما این ؛ستا

ي ماه مبارك رمَّان، یک حرف همین است که آیا کند. مثلاً روزهجمیع را خواست، این انحلال پیدا می

جا؟ یک نیت باید بکنیم براي شهر رمَّان؟ از اول ماه رمَّان نیت بکنیم تمام شهر را جوري هست آنچه

جوري، کلّ خواهد اما به نحو اینتِی داشتِه باشیم. یا نه کلّ یومٍ ... همه را میخواهد روزه بگیرم. باید چنین نیمی

 یومٍ براي خودش است. 

 گوید آورده؟ما اکُره علیه تو را آورده؟ میجا که نصف را آورده س: حالا اگر از مکره بپرسند این

 .ه، بخشی را نیاوردهگوید بخشی را آوردج: می

گوید حالا که دست من کوتاه گوید من کلّ را خواستِم. مکره میکند میاقتَِّاء نمیس: وجود بعض، وجود کل را 

 و خرما بر نخیل ؟؟؟

جا. او نصفش را ي ما را بیاور ایني خانهیهثاتِید کل اثج: اگر در باب اجاره شما شخصی را اجاره کردید، گف

 شود؟ه به او ندهی اصلاً؟ یا نه تبعیض میگویید که نه همه را که نیاوردي، مال الاجازجا شما میآورد. این

 گوییم باطل است. جا هم میگوییم صحیح است اینجا هم نمیس: این

 اي که آورده حقوقش را باید بدهی.گویند به اندازهجاها نمیدهند؟ آقایان مگر اینجا چه فتِوا میج: آقایان این
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 گوید. س: ایشان هم همین را می

دانه گویید آن را که من گفتِم که انجام ندادي، حتِی یکما باشد نه. اگر حرف شما باشد میج: و الا اگر حرف ش

جا بخاطر این خواهد که این کار را بکند. اینگوید نیاوردي دیگر. این از خدا میکتِاب هم جا گذاشتِه باشد می

 شود در حقیقت.است که مجموع نبوده جمیع بوده. یعنی انحلال می

کند ي من را برآورده کرده ارتَّاء میاب نفرمودید اگر جزء را بیاورد ممکن است ؟؟؟ خواستِهس: این را جو

 بخشی ؟؟؟

ي من را انجام داد. درست است. اما گوید بخشی از خواستِهگوید بله میجوري میج: بخشی از آن را، این

 گوید نداد.جایی که بشرط لا باشد یا بشرط شیء باشد میآن

گوید اکراه من را انجام داد. ي من را ؟؟؟ اما نمیندارد ممکن است که بگوید بخشی از خواستِهس: هیچ اثري 

 گویند. این را نمی

 گوید بخشی از مکرهٌ علیه را انجام داد. ج: نه می

 فهمیم که بخشی را آورده. س: آقا بخشی را که آورده می

 رده است. ج: بخشی نه. با وصف اکراه. بخشی از مکرهٌ علیه را آو

 گویند اجاره را وفا کرد به آن؟می بیایند اثاثه را ببرندس: توي همین اجاره اگر 

 ج: به بخشی بله.

 کند.گوید به بخشی، آقا بخشی که کل را اقتَِّاء میس: هی می

مین را گوییم هکند ولی ما میکنیم. ما که نگفتِیم کل را اقتَِّاء میگوییم کل را اقتَِّاء میج: خب ما هم که نمی

گوییم همان که آورده، مستِأجرٌ علیه است باید اجاره به جا هم میکه آورده باطل است چون مکرهٌ علیه است. آن

 ي آن بدهی.اندازه

؟؟؟ بر آن بخش هم ایعاد کرده بر همان س: مکرهٌ علیه یعنی ایعادي که بر این بخش و این بعض ایعاد داشتِه 

 بعض، هم اثر هم که دارد.

فرمودند حالا از حدیث رفع اکراه هم  جا آوردند استِاد هم به آن دلیل تمسک فرمودند،می که ایندلیل سو

رضا. چون  ؛جا به جهت دیگري باطل است. مانع نیست که اکراه باشد شرط موجود نیستنظر بکنیم اینصرف

لّ به این قانع بشود یا من بتِوانم یک که لعي اینکه و به انگیزهفروشد که به داعی ایناین آقا به همین که دارد می

طور که قبلاً گفتِیم که ست. و باطل است. بله این همانا فقد الرضاراهی بفروشم این راضی نیست. پس بنابراین لِ
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ه نباشد؟ اما چیز گوییم راضی باشد یعنی مکرَآیا ما رضاي چیزي داریم؟ یا رضا همان عدم اکراه است؟ می

 شود.مبنایی میخب فرمودند ما چیز دیگري نداریم. این مام میدیگري نیست که مرحوم ا

ه مجموع را فروشد و مکرِیعنی صورت سوم این است که به تدریج می ،فروشدجایی که دفعةً میو اما صورت آن

جا اختِلاف طوري هست؟ که صورت سوم است. در اینجا آیا چهمن حیث المجموع را خواستِه. این ،خواستِه

گویند این جاها میست، محقق نائینی و محقق حکیم در نهج الفقاهه و مرحوم آمیرزا باقر زنجانی، اینا بین فقها

فرمایند که ها میبیع درست است. مرحوم آقاي خوئی قدس سره و استِادمان مرحوم آقاي حائري دام ظلهّ، این

 بیع باطل است. 

که این غیر مکرهٌ علیه است. او اکراه گویند براي اینمی فرمایند که این بیع صحیح استدلیل آن آقایانی که می

که معاً باید بفروشی. اگر جدا جدا بخواهی بفروشی مطلوب من را نحصیل نکردي. من بشرط کرده بود به این

گویم. باید با هم بفروشی. جدا جدا بفروشی من قبول ندارم. پس بنابراین آن ما اَکره علیه مجموع دارم می شیء

علیه بر آن  ت به وصف مجموعیت، این چیزي که از این صادر شده این آن نیست. وقتِی که آن نشد پس مکرهٌ اس

این غیر  لذاعلیه هم نیست طیب نفس دارد  بر آن صادق است درست است مکرهٌ « احل الله البیع»صادق نیست، 

ش هیچ دخالتِی نداشتِه باشد. اما دخالت جور نیست که اکراه در این فروآن هست. اگرچه به قول این بزرگان این

بله اگر اکراهی اصلاً در کار نبود از طرف این مکرِه، خب این ي اعدادیه. شود مقدمهمی ،آن به نحو اعداد است

کند براي صدق الاکراه بر فروخت. این درست است اما این کفایت نمیفروخت و نه بعض را میاصلاً نه کل را می

 جا محقق نیست بنابراین صحیح است. م شده. پس بنابراین باید بگوییم که اکراه ایناین عملی که انجا

ها هنوز هم هست بله. قدس سره و دام ظلّه و ي آنمحقق خوئی و استِاذ حائري دام ظلّهما، حالا گرچه سایه

اطر حدیث رفع. جا باطل است نه به خفرمایند که اینها میچنین روي مشرب استِاد باید بگوییم که اینهم

جا مکرةٌ علیه نیست بخاطر فقدان شرط که رضایت باشد. راضی بالاخره نیستِند بایع و مکره. و درست است این

که این راضی نیست فقدان شرط است ایشان فرمود که حدیث رفع به تناسب حکم بنابر مذاق استِاد علاوه بر این

که صدق نکند بر آن عمل. بنابر آن گیرد ولو اینرا هم می جاجایی هم که سبب باشد منشأ باشد آنو موضوع آن

 فرمایشی که فرمود. بنابراین هم فقدان این است پس باطل است.

جاها گفت که این اشکال قرار دادیم. و ظاهر امر این است که باید در این رجعي رضا را مخب ما که آن مسئله

کند این مکرهٌ علیه نیست چون فرض این است ین عمل نمیبیع صحیح است چون آن واقعاً صدق اکراه که بر ا

اي ندارد و او اگر مطلّع بشود ایعاد ضرر به این خواهد کرد. آن گوید فایدهمع بوده و می ،که آن بشرط شیء بوده

او ها رفتِه این را فروختِه، پس بر اساس ایعاد ي اینضرري که ایعاد کرده وارد خواهد کرد. این با توجه به همه
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نیست این طیب نفس دارد. اکراه بر این نیست طیب نفس هم که دارد. پس بنابراین باید گفت که اقوي در مقام 

 جوري که آن بزرگان فرمودند صحتّ این معامله است.همان

که که و به امید و رجاء اینآورد به داعی اینرود میو اما این صورت اخیر، یعنی قسم سوم که اصلاً اجنبی را می

نظر بکند یا با این بتِواند یک تر مورد اهتِمامش بوده صرفبه این بسنده بکند و بپذیرد و دیگر از آن که بیش

رود عبا را می تواند،خواهد، نمیاش هست میتخلّصی پیدا بکند، گفتِه کتِابت را بفروش، این کتِاب درسی

نظر وجود دارد که این معامله صحیح است یا باطل  جا باز دوفروشد که لعلّ او به همین قناعت بکند. در اینمی

 است؟ 

جا باطل است و آقاي خوئی ها فرمودند که این معامله در اینمحقق خوئی و صاحب فقه العقود دام ظلّه، این

صورت قبل از این را، فرموده که از این روشن حکم صورت قبل را، یعنی آن صورتی را که الان بحث کردیم 

فرمایند که باز دلیل ما بر بطلان نه شود. ایشان میاین را که روشن کردیم حکم آن هم روشن میشود یعنی می

فروشی، بله قبول داریم صدق را داري می صدق اکراه است چون آن گفتِه بود کتِاب بفروش، نه عباء، شما عباء

شی، این غیر از آن حرفی است که او فروروي میجا معاً گفتِه بود وقتِی یکی را میکه آنکند کما ایناکراه نمی

گوییم که باطل است. فقط شرط، نه وجود مانع که اکراه باشد. این بزرگان بخاطر زده. اما بخاطر فقد رضاء می

شان مطرح کرده باشند این جا علی مبنا، ولو این را ندیدم که در کلاماین گفتِند. شیخنا الاستِاد هم قهراً در این

که ایشان ست و هم اینا ي خودشان باید همین را بفرماید که باطل است چون هم فقد رضاصورت را، علی مبنا

آن هست. و ایشان به  تواند تمسک بکند چون بالاخره سر آن، آن است. منشأ آن،جا میحدیث رفع را هم این

 تناسب حکم و موضوع تعمیم دادند به این موارد. 

علیه است  که این غیر مکرهٌ جا درست است بخاطر اینفرمایند که اینمی هااما محقق نائینی و محقق حکیم، این

ي اکراه قبول نداریم رضایت هم امر شود ما آن تعمیم را در ادلهآن شده باعث صدق اکراه نمی شکه منشأو این

باید بگوییم  آخري غیر از عدم الاکراه نیست. راضی باشد یعنی اکراه نداشتِه باشد. پس بنابراین در این صورت

جا این معامله درست این معامله صحیح است. و روي مطالبی که قبلاً عرض شد، قهراً هو الاقوي که بگوییم این

 است و صحیح است. 

بنابراین صور ثلاثه یا صور اربعه احکام آن روشن شد که ما فعله المکرِه إمّا یطابق المکرَه علی، طابق النعل 

خالف، وقتِی که یخُالف، إمّا مع الزیادة است که در مباحثش بود و درست شد و إماّ یُ جا که همان بالنعل، این

ي سوم بیان شد و إمّا مع النقیصه است که خودش صوري داشت که امروز بیان کردیم و إمّا مع التِباین مسئله

 است که همین صورت اخیر بود که امروز بیان شد. 
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ي بعد هست این است که این را دیگر امام دیگر بحث آن براي جلسهکنم که مسئلةٌ اخُري که حالا عرض می

هایی که مطرح کردند در بیع خودشان. این صور را من ندیدم در بیع، با این تورّقی که کردم پیدا نکردم که این

از خواهیم عرض بکنیم متِعرّض شدند. که یکی اي را که میالان بحث کردیم متِعرض شده باشند ولی این مسئله

شود این مازاد اگر مکرِه بر کلی اکراه کرد و کلی به یک فرد خب محقق میمسائل مقام هست و آن این است که 

 جا چی؟ این یک فرع.بر یکی رفت آورد، این

این را مطالعه  ،کنم مطرح کرده باشند خب آقایان دیگر هم مطرح کردندفرع دوم که باز این هم امام گمان می

کنیم. فرع دوم این است که اگر تخییر بین افراد طولی قرار داد اکراه کرد گفت که یا ردا بحث میفرمایید که فمی

که مندوحه دارد ات را بفروش، یا فردا ماشینت را بفروش. آیا امروز اگر خانه را برود بفروشد با اینامروز خانه

اش ر البتِه فردا راه فراري ندارد این بیع خانهتواند امروز خانه را نفروشد فردا برود ماشین را بفروشد و دیگمی

در امروز درست است یا باطل است؟ که افراد طولی هست؟ افراد عرضی را معرض کردم در تحریر الوسیله 

گوید إمّا این را بفروش، إمّا آن را بفروش. اما افراد طولی این است پس یکی بر کلی اکراه بحث کردیم که می

فروشد آید چند تا میکند این میکلی به فرد واحد به صرف الوجود فرد واحد تحقق پیدا میکه کند و با اینمی

 حالا دفعة أو تدریجاً. 

مان در معاملات و بیع هست. حالا در یکی دیگر این است که اکراه او بر افراد طولی است حالا ما هم فعلاً بحث

شویم. مثلاً ح کردند ولی ما دیگر حالا وارد آن نمیجاها به تناسب مطري آخري است که اینتکالیف مسئله

تواند امروز این کار را گوید یا الان شراب بخور یا فردا شراب بخور معاذالله. بالاخره یا امروز یا فردا، این میمی

طرح الله فردا مجا؟ این حالا دو تا فرعی است که ان شاءانجام بدهد یا باید بگذارد براي آخرین فرصت در آن

 کنیم.می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 .پایان

 


